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Abstract 

One of the key matters in examining the scientific nature of knowledge and its methodology is the 

components of knowledge, that is, the subject, problems, and principles that constitute that knowledge. The 

subject is the central axis of the knowledge whose essential accidents are discussed in that knowledge, and 

the problems of knowledge are propositions whose subject is the same as the subject of knowledge or parts 

or instances of the subject of knowledge, and their predicate is an essential accident of the subject of 

knowledge. Proving the essential accidents of the subject of knowledge in the form of problems of knowledge 

(which is the main purpose of knowledge) is based on the principles of knowledge which are of two types: 

conceptual and propositional. Therefore, the principles of knowledge have a constructive role in the 

formation of knowledge and the proof of its problems. Because of this role and also because in today's 

debates regarding the nature of knowledge and methodology of science, the principles of knowledge and the 

clarification of its dimensions are not given serious attention, the present article focuses on the principles of 

knowledge and examines their role in the realization and establishment of knowledge. Of course, the 

contents of the principles of knowledge and the nature of each of the conceptual and propositional 

principles, as well as the position and method of obtaining these principles in knowledge are also explained. 

Keywords: components of knowledge, principles of knowledge, conceptual principles, propositional 

principles, evident and non-evident principles, general and specific principles. 
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 علمتبیین نقش مبادی علم در پیدایش 
 محمدعلی نوری
 عضو هیئت علمی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی )ره(
meshkat1009@gmail.com 

 چکیده
شناسی علوم، اجزای علم یعنیی ها و مسئله روششناختی دانشیکی از مباحث مهم و کلیدی در بررسی ماهیت علم

باشند. موضوع علم، محور علم است که در علم از عیوار  موضوع، مسائل و مبادی است که تشکیل دهنده علم می
د و مسائل علم قضایایی هستند که موضوعشان همان موضوع علم یا اجزاء و یا جزئیات موضوع شویذاتی آن بحث م

باشد. اثبات عوار  ذاتی موضوع علم در قالی  مسیائل علیم علم است و محمولشان عوار  ذاتی موضوع علم می
یی  مبیادی خیود بیه دو ا و گیرد)که مقصود و غر  اصلی علم است(، بر پایه مبادی علم و با وجود آنها صورت می

گونه تصوریه و تصدیقیه هستند. بنابرای  مبادی علم نقشی سازنده در پدیید آمیدن علیم و اثبیات مسیائل آن دارنید و 
شناسیی نگاشته حاضر به دلیل همی  نقش و نیز به دلیل اینکه در مباحث امروزی معطوف بیه هوییت دانیش و روش

شود، بر ای  قسم از اجزای علم تمرکز کیرده و بیه بررسیی وجه جدّی نمیت آنعلم، به مبادی علم و روش  شدن ابعاد 
پردازد. البته مفاد مبادی علم و ماهییت هیر ییز از مبیادی تصیوریه و تصیدیقیه و نقش آن در تحقق و تثبیت علم می

 شود.همچنی  موقعیت و چگونگی اخذ ای  مبادی در علم نیز توضیح داده می
 دی علم، مبادی تصوریه، مبادی تصدیقیه، مبادی بیّ  و غیر بیّ ، مبادی عام و خاص.بام اجزای علم،: کلیدواژه
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 درآمد

طو بحث از اجزای تشکیل دهنده علم از دیرزمان ذه  اندیشمندان را به خود مشغول کرده اسیت. ارسی
و ه ردشناسیی ایی  علیوم مطیر  کیای  بحث را در کتاب برهان و معطوف به اجیزای علیوم برهیانی و روش

و  حکمای مسلمان نیز به پیروی از وی در بخش برهان منطق، به بررسی هویت دانش برهیانی و اجیزای آن
اند. مفاد مبادی علم و نقش آن در تحقق علم و رابطه آن با موضوع شناسی مطر  در ای  دانش پرداختهروش

د؛ زییرا   به آن بیوده و هسیتنختداو مسائل علم در ای  جهت، از مباحثی است که اندیشمندان ناگزیر از پر
گیرد و مبادی علم در واقع حلقه وصل مسائل علم بیه موضیوع علیم و بیه بدون آن دانش برهانی شکل نمی

 باشند.دیگر سخ  اثبات کننده عوار  ذاتی موضوع علم می
  می ونکل تعلیم و کیل تعلّیم ذهنین انمیا یکی»کند: ارسطو کتاب برهان خود را با ای  عبارت آغاز می

بر پایه آن  (. ای  عبارت به مبادي علم اشاره دارد چرا که1الف، 71، 1980)ارسطو، « معرفة متقدّمة الوجود
های پیشیی  وابسیته اسیت و ایی  تصیور و تحقق هر تصور و تصدیق در علم، به داشیت  تصیور و تصیدیق

سیینا (. تفسییر اب 12، الیف71صوریه و تصدیقیه علیم هسیتند )همیان، تهای پیشی  همان مبادی تصدیق
ز از همی  برداشیت ( از مت  ارسطو نی70، ص1982رشد، رشد )اب ( و اب 58 -57، ص1404سینا، )اب 

 حکایت دارد.
ادی را ( و ای  مب39الف، 75، 1980ارسطو مبادی علم را یکی از اجزای علوم برهانی دانسته )ارسطو، 

ل نچه فیر  و پذیرفتیه شیده( و خیود وضیع را بیه اصیو)آع به اصول متعارفه )مبادی تصدیقیه بیّ ( و وض
(. وی با 15الف، 72کند )همان، موضوعه )مبادی تصدیقیه غیر بیّ ( و تحدید )مبادی تصوری( تقسیم می

هیای بیه کیار رفتیه در آشیکار سیاخت  تفکیز مبادي تصوریه از مبادی تصدیقیه، مبادي تصوریه را تعریف
 ضوع و محمول مسائل علم( شمرده و مبادي تصیدیقیه را بیه سیه قسیمموو اجزاي مفرد علم )موضوع علم 

مچنی  ه(. ارسطو 40 -23ب، 76اصول متعارفه، اصول موضوعه و مصادرات تقسیم نموده است )همان، 
 توان با همان حالیتبا تقسیم مبادي تصدیقیه به عام و خاص بر ای  باور است که مبدأ تصدیقیه عام را نمن

ای متناسی  بیا موضیوع علیم خیاص اخیذ کیرد م خاص قرار داد بلکه باید از آن قضیهعلز عامش مبدأ ی
 (.40 -37الف، 76)همان، 

کمیی و منطقیی هسیتند، در بحیث از فارابی و اب  سینا که از مسلمانان پیشگام در بررسیی مباحیث حم
مراد ارسطو از مبیادي  یحوضاند و در باب برهان به تمبادی علم تقریباً همان سخنان ارسطو را منعکس کرده

، 1، ج1408انید )فیارابی، علم، کارکرد آن، انواع آن و رابطه ای  مبادی بیا موضیوع و مسیائل علیم پرداخته
، 1، ج1375؛ همییییییو، 157-155و  116-110، ص1404سییییییینا، ؛ اب 342-337و  314- 307ص
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یه عام را به دو دسیته یقصد(. آنان البته از ای  جهت که خود مبادي ت139-137، ص1364؛ همو، 299ص
اند، متمایز از ارسطو هستند. همچنی  میان خود فارابی و عام در همه علوم و عام در برخن علوم تقسیم کرده

سینا ای  اختلاف وجود دارد که فارابن در بیان چگونگن اختصاص یافت  مبدأ تصدیقیه خیاص بیه ییز اب 
، 1، ج1408ه موضیوع علیم دانسیته )فیارابی، ییژو علم، هر دو جزء موضیوع و محمیول مبیادي خیاص را

سینا بر ای  باور است که لازم نیست محمول مبادي تصدیقیه خیاص بیه موضیوع علیم (، ولی اب 308ص
رسید تر از موضوع علم هم باشد به خاص بودن ای  مبادی زییان نمیاختصاص یابد و اگر ای  محمول عام

سینا نیز در بحث از مبادي علیم و اقسیام و ن پس از اب ماسل(. بیشتر حکمای م156، ص1404سینا، )اب 
، 1375اند )برای نمونه: بهمنییار، احکام آنها متأثر از وي بوده و به بازگو کردن سخنانش در ای  باره پرداخته

 (.211-210، ص1379؛ علامه حلن، 296-294الف، ص1375؛ طوسن، 203-197ص
های یر کلی مباحث آنها در نگاشیتهسو ریشه بحث از آنها و  لمع ای گذرا به پیشینه مبادیپس از اشاره

گردد و پس از آن منطقی، در ادامه نخست چیستی مبادی علم و چگونگی وضع و اخذ آنها در علم بیان می
شیود. مفاد هر یز از مبادی تصوریه و مبادی تصدیقیه علیم و نقیش آنهیا در پدیید آمیدن علیم مطیر  می

ژه مبیادی و نوع مبادی و وضعیت آنها در علم اشاره گردیده و بیه معنیایی عیام از واد ی همچنی  به تفاوت ا
 گیرد.ز مبادی علم را هم در بر میشود که مصادیقی غیر االتفات داده می

 چیستی مبادی علم

اصول نخستی  علم که اثبات مسائل علم بر آنهیا »شود: گونه تعریف میدانان ای مبادي علم نزد منطق
ر است و عبارتند از: الف( تعریف موضوع علم و تعریف موضوع و محمول مسائل علم. ب( قضایاین واستا

سیینا، ؛ اب 338-337، ص1، ج1408)فیارابن، « گییردکه بر پایه آنها براهی  اثبات مسائل علم شکل من
« اوّل» ژهوااست و مبدأ مترادف بیا « مبدأ»(. مبادي جمع واژه 76، ص1334؛ سهروردي، 112، ص1404

( و تقدّم مبادي علم بر دیگر اجیزای علیم، هیم 8 -7الف، 72، 1980، باشد )ارسطوو به معناي متقدّم من
(. از ای  رو به کار رفت  واژه مبادي علم گوییای 40، ص1982رشد، در شناخت و هم در وجود است )اب 

مبادی علیم، منشیأ وجیودی مسیائل . 2تر از مسائل علم هستند. . مبادی علم شناخته شده1دو چیز است: 
مقدمیة »(، 6الیف، 72، 1980)ارسطو، « اوائل»های معادل با باشند. ارسطو از مبادي علم با واژهعلم می

گیرد )همیان، یعنی آنچه که از آنها برهان شکل می« ما منها یبره »( و 7الف، 72)همان، « غیر ذات وسط
داعن کننده ویژگن تقدّم در شیناخت و در وجیودم مبیادي ت ت،( نیز یاد کرده است. دو واژه نخس23ب، 76

گر سرچشیمه بیودن مبیادی علیم بیرای (. واژه سوم بییان8 -6الف، 72علم از مسائل علم هستند )همان، 
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 اي که نبود آنها به معناي نبود براهی  اثبات مسائل علم است.باشد به گونهبراهی  علم می
( و بیه کیار 338، ص1، ج1408اند )فیارابن، نیز تعبیر کرده« وضاعا»ه دانان از مبادي علم با واژمنطق

گردنید تیا بیا بردن ای  واژه درباره مبادی علم گویای آن است که مبادی علم در آغاز علم وضیع و اخیذ من
پذیر باشد. وضع مبادي در آغاز علم تنهیا دربیاره مبیادي تصیوریه و آگاهن از آنها اثبات مسائل علم امکان

علم  ن در آغازصدیقیه غیر بیّ  معنن دارد؛ زیرا مبادي تصدیقیه بیّ  به دلیل بداهت نیازي به آمدنشات دیمبا
 (.300، ص1ب، ج1375نیست )طوسن، 

 البته واژه وضع میان چندی  معنا مشترک است و در یز معنا که بیا بحیث اجیزای علیم میرتبط اسیت،
یه، گردد به کار رفته و بر مبیادي تصیدیقه آنها اثبات منایپ درباره اجزای علم از ای  حیث که مسائل علم بر

تصور موضوع، تصدیق به وجود موضوع و تصور موضوعات و محمولات مسائل علم تطبیق داده شده است 
(. روشی  296-295الیف، ص1375طوسن،  ؛203، ص1375 ؛ بهمنیار،71-69، ص1404سینا، )اب 

 مترادف است. لمع است که ای  معنا از واژه وضع با مبادي
 وسینا در برهان شفاء سخنان دیگران درباره وضع را بازگو کرده و در ای  باره نخست دییدگاه ارسیطو اب 

آورد: در ظاهر، آنان وضیع را بیر حیدود و مبیادي تصیدیقیه غییر بییّ  اطیلا  پیروانش پیرامون وضع را من
. وضع، بر هر اصل موضیوعی اطیلا  1د: کننز دیگران نقل مکنند. وی سپس دو معناي دیگر وضع را امن
ن شود که داراي یز نحوه تصدیق است، چه آن تصدیق، اوّلن باشد یا غیر اوّلن و نیز چه متعلّم، موافیق آمن

شود که در ظاهر و نه در واقع، مخالف حیقّ اسیت. ایی  . وضع، بر هر قضیه اطلا  من2باشد یا مخالف. 
سانی اسیت اور ندارد. نمونه ای  وضع، قضیه اوّلن و بدیهن نسبت به کب آنقضیه تنها زبانن است و عقل به 

 .(111-110، ص1404سینا، توانند آن را به گونه أوّلن و بدیهن تصور کنند )اب که به دلایلی نمن
ما یوضیع بهلیتیه و »سینا از موضوع و اجزاء و جزئیات موضوع به درباره اجزای وضع شده در علم، اب 

(. دلیل وی ای  است که چنانچه 71کند )همان، صیاد من« ما یوضع بماهیته»اعرا  ذاتن به  ازو « ماهیته
پذیر نیست. نیز از پیش، ماهیت موضوع و اجزاء و جزئیاتش روش  نباشد، شناخت اعرا  ذاتن آنها امکان

ندارد؛ چیون ن کااگر وجود موضوع و اجزاء و جزئیاتش تصدیق نشوند، جستجوی اعرا  ذاتن برای آنها ام
اعرا  ذاتن چیزي بود که خودش وجود ندارد. بنابرای  موضوع و اجزاء و جزئیاتش، هیم توان به دنبال نمن

اند؛ زیرا اثبیات وجودشیان اند و هم هلیّت؛ اما اعرا  ذاتن تنها نیازمند وضع ماهیّتنیازمند وضع ماهیّت
گوید تصور موضیوع باره منسن در ای طور (. خواجه نصی70براي موضوع، مطلوب علم است )همان، ص

علم و اجزاء و جزئیاتش حقیقی است چرا که وجودشان تصدیق شده است، ولی تصور اعیرا  ذاتیی آنهیا 
(. 296الیف، ص1375حقیقی نیست به دلیل اینکه وجودشان مطلوب است و باید اثبات گیردد )طوسیی، 
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و از حدود اعیرا  « حدود بحس  المهیات» بهش وی در شر  اشارات از حدود موضوع و اجزاء و جزئیات
(. خواجه طوسی ییادآور 300، ص1ب، ج1375تعبیر کرده است )همو، « حدود بحس  الأسماء»ذاتن به 

تبیدیل « حیدود بحسی  الماهییات»شود که اعرا  ذاتن پس از تصدیق به وجودشان، حدود آنهیا بیه می
گوید: چون هلیت با مائیت مضیاف شیود، آنچیه یم اسشود )همان(. در ای  زمینه وی در اساس الاقتبمی

 (.296الف، ص1375شار  اسم بوده باشد بعینه حد حقیقن گردد )همو، 
( نشیان 60، ص1360سینا، هاي نخستی  علم )اب به معنای پایه« اصول اولی »تعبیر از مبادي علم به 

ت پذیرد. در توضیح ای  سخ  باید گفمنم جااز آن دارد که استدلال و استنباط در علم بر پایه مبادی علم ان
. تصیور 2. تصدیق به وجود موضیوع. 1هایی وجود دارند که عبارتند از: برای اثبات مسائل علم پیش فر 

یه موضوع، تصور اجزاء و جزئیات موضوع و تصور اعرا  ذاتن موضوع که از ای  تصورات به مبادي تصور
 ي تصدیقیه تعبیرت مسائل علم بر آنها استوار است و از آنها به مبادبااث. قضایاین که برهان 3شود. تعبیر می

ی  وضیعیّت اجیزای علیم پییش از اثبیات مسیائل علیم (. بنیابرا203-202، ص1375شود )بهمنیار، می
شود. اعرا  ذاتین گونه است: موضوع علم از تصویري روش  برخوردار بوده و وجودش نیز تصدیق منای 

شود. قضایاي فراهم کننیده برهیان از یت روش  هستند، ولی وجودشان تصدیق نمناهم موضوع علم داراي
یی  (. دلییل ا185-184، ص1404سیینا، تصدیق یقینن یا مسلّم و ماهیت روشی  برخیوردار هسیتند )اب 

اخته وضعیت هم آن است که اگر در علم، ماهیت موضوع و اجزاء و جزئیاتش روش  نباشد احکام آنها ناشن
؛ 70و چنانچه وجودشان تصدیق نشود اثبات عیوار  ذاتین بیراي آنهیا معنیا نیدارد )همیان، صد انممن

(. تعریف عوار  ذاتن موضوع علم از ایی  رو جیزء مبیادي تصیوریه اسیت کیه 202، ص1375بهمنیار، 
ه ب باشد. تصدیق به عوار  ذاتن نیزاثبات ای  عوار  برای موضوع علم نیازمند تصویري روش  از آنها من

ثبات ای  دلیل جزء مبادي تصدیقیه علم نیست که وجود عوار  ذاتن برای موضوع علم باید در خود علم ا
 (.202، ص1375؛ بهمنیار، 70، ص1404سینا، شود )اب 

 مبادی تصوریه

؛ طوسین، 138ص، 1364سیینا، گر معانی مفردم علیم هسیتند )اب های روش مبادی تصوریه، تعریف
: موضیوع ( و معیانی مفیرد علیم عبارتنید از328، ص1381؛ علامه حلن، 300-299، ص1ب، ج1375

، 1، ج1375سیینا، علم، اجزاء موضوع علیم، جزئییات موضیوع علیم و اعیرا  ذاتیی موضیوع علیم )اب 
 (.299ص

علم، تعاریف همه مفاهیم خود )به جز مفاهیم بدیهی که نیازمنید تعرییف نیسیتند ماننید موجیود کیه 
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گیرد و از ای  رو مبادي تصوریه، جزء وضع و اجزای برنهاده شده در را فر  من ت(اسموضوع فلسفه اولی 
 (.110، ص1404علم هستند )همو، 

مراد از موضوع علم، مصدا  موضوع است و نه مفهوم آن. مثالش جسم طبیعی در علم طبیعیی اسیت. 
هیاي مصیدا  و نیه نژگویهای علم طبیعی، موضوع در ای  علم، مفهوم جسم طبیعن نیست؛ زیرا محمول

کنند. مراد از اجزاء موضوع، جزءهایی است که از ترکی  آنها موضوع علم به مفهوم جسم طبیعن را بیان من
آید. مثالش ماده و صورت در علم طبیعی است. جزئیات موضوع، انیواع موضیوع علیم هسیتند و دست می

سیت. اعیرا  ام بسیط در علم طبیعی جسش شوند. مثالمانند اجزاء موضوع علم، موضوع مسائل واقع من
های مسائل هستند و اثباتشان برای موضوع، اجیزاء و جزئییات موضیوع، مطلیوب ذاتی موضوع نیز محمول

؛ تهانوي، 328، ص1381علم است. مثالش حرکت برای جسم طبیعی در علم طبیعی است )علامه حلن، 
 (.13-12، ص1، ج1996

دانان دیگر تعریف موضوع، تعرییف ي تصوریه را مانند منطقادمبفخر رازي در شر  اشارات، مصدا  
 (، ولی در351، ص1، ج1384اجزاء و جزئیات موضوع و تعریف اعرا  ذاتن موضوع دانسته )فخر رازی، 

، 1400سیینا، )اب « مبادي علم، مقیدمات ییا حیدود هسیتند»سینا در عیون الحکمة: تفسیر ای  سخ  اب 
هیای مبیادي ها و محمولدود، تعرییف موضیوع علیم و تعرییف موضیوعحی که( بر ای  باور است 25ص

گوید هنگامن مسیائل علیم بیه کمیز مبیادي تصیدیقیه اثبیات باشند. وي در ای  باره منتصدیقیه علم می
شوند که ای  مبادی، مسلّم باشند و مسلّم بودنشان به تصور موضوع و محمول آنها وابسته است. تصیور من

گیرد که تعریف آنها ذکر گردد. بنابرای  مبادي علیم دی تصدیقیه نیز هنگامی انجام منبام موضوع و محمول
. حدودي که ماهیت موضوع علم، ماهیت موضیوع مقیدمات و ماهییت محمیول مقیدمات را 1عبارتند از: 
زی، رار گردد )فخپذیر من. مقدماتن که به کمز آنها، برهان بر اثبات مسائل علم امکان2کنند. تعریف من

(. ای  برداشت از مصادیق مبادی تصیوریه همچنیی  از سیوی شیهرزوري در رسیائل 218، ص1، ج1373
 (.381، ص1، ج1383الشجرة الالهیّة بازگو شده است )شهرزوری، 

رداشتی از بتوان پذیرفت؛ زیرا چنی  تفسیر فخر رازي از واژه حدود آمده در عیون الحکمه بوعلی را نمی
، 1364سیینا، سیینا در دو کتیاب نجیات )اب زگار با دیگر عبارات وی است چیرا کیه اب ساناسینا کلام اب 

(، مصادیق حدود را چنی  برشمرده است: تعریف موضوع 299، ص1، ج1375( و اشارات )همو، 138ص
ست اعلم و تعریف موضوع و محمول مسائل علم. البته خود فخر رازي در شر  اشارات پیرو همی  دیدگاه 

را تعریف موضوع علم، تعریف اجزاء و جزئیات موضوع علم و تعریف اعرا  ذاتن موضیوع علیم  ودحدو 
 (.351، ص1، ج1384شمرده است )فخر رازی، 
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، 1993باشیند )سیاوي، تعاریف به کار رفته درباره معانی مفرد علم، اعم از تعریف حدّی و رسمی می
مبادی تصوریه آن است کیه مفیردات علیم ز ا ر (؛ زیرا غ409-408تا، ص؛ کلنبوي، بن238-237ص

 )در جهت ایجاد تصدیق میان آنها و اثبات مسائل علیم بیر پاییه ایی  تصیدیقات( تصیوّر و روشی  گردنید
( و آشیکار اسیت 296الف، ص1375؛ طوسن، 563، ص1385؛ سهروردی، 138، ص1364سینا، )اب 

ف حدّی معتقد نباشییم، محال بودن تعری بهر یابد. همچنی  اگکه ای  غر  با تعریف رسمی نیز تحقّق می
 توان از تعریف رسمی بهره برد.یابی به حدّ اشیاء را بپذیریم و در چنی  وضعیّتن منباید دشواري دست

ر منطق التجریید ( و نیز د300-299، ص1ب، ج1375خواجه نصیر طوسن در شر  اشارات )همو، 
کند که مبادي علیم ییا حیدود و دانان تصریح مننطقم گرسینا و دی( به پیروي از اب 55، ص1404)همو، 

اند یا مقدّمات و تصدیقات، ولی در اساس الاقتباس بر ای  باور است که تعاریف معانی مفرد علم تصورات
د )همو، باشند، ولن حدود در زمره مفردات هستندر حقیقت از مبادي نیستند؛ زیرا مبادي علم مقدمات می

واجه در اساس الاقتباس با خلل همراه است؛ زییرا از ییز سیو بیا دییدگاه خ خ (. س295الف، ص1375
-237، ص1993؛ سیاوي، 70-69، ص1404سیینا، دانان دیگر ناسازگار اسیت )بیراي نمونیه: اب منطق
ار ( و از دیگر سو با نفی مبدأ تصدیقیه بودن حدّ، اصل مبدأ بودنش کنی469، ص1382؛ قط  رازی، 238
کنید: گونیه ایفیاي نقیش منات مسائل علم، مبدأ تصوریه در کنار مبیدأ تصیدیقیه ای ثبا رود؛ چون درنمی

دهند و سپس بیه کمیز مبادي تصوریه علم، تصویري روش  از موضوع و محمول مسائل علم به دست من
 .(203، ص1375شوند )بهمنیار، مبادي تصدیقیه، مسائل علم اثبات من

مربوط به چیستی مفیاهیم نریری علیم و بیه دیگیر سیخ   کهم با لحاظ آنچه گذشت بخشی از هر عل
گوی مطال  مای حقیقیه علم و برآمده از تعاریف مفاهیم مفرد علیم اسیت، اعیم از اینکیه محصیول پاسخ

حقیقیی  خود علم و به دست آمده در خود علم باشد یا از علوم دیگر گرفته شود، مبادی تصوریه علم و جزء
 شود.علم نامیده می

دانان است و مبادی علم را به همراه موضوع و مسیائل علیم از ای  دیدگاه که دیدگاه بیشتر منطق بررادر ب
داند، برخی حقیقت علم را تنها مسائل آن دانسته، موضوع و مبادی علم را از باب تسیامح و اجزای علوم می

(. در توجیه 260ص ،1997؛ عطار مصری، 7، ص1، ج1996اند )تهانوی، به مناسبتی جزء علم برشمرده
ای  تسامح گفته شده موضوع و مبادی علم با اینکه جزء علم نیستند، به دلیل اتصال شدیدی که بیه مسیائل 

(. تسیامح در خصیوص مبیادی علیم 7، ص1، ج1996اند )تهانوی، شده علم دارند از اجزای علوم شمرده
د و به همی  دلیل مانند اجزای ییز کیلّ، تنهسگونه نیز توجیه شده که مبادی علم ابزار درک مسائل علم ای 

(. بر پایه ای  دیدگاه، تعیاریف مطیر  در علیم کیه 232، ص1325شوند )سندیلوی، موقوفٌ علیه واقع می
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شوند و تنها به وجود آنها در علم برای اثبیات گیرند، جزء علم شمرده نمیگستره وسیعی از علم را در بر می
 دهند( نیاز است.یل میشکت مسائل علم )که حقیقت علم را

برخی با تلاش برای حذف تسامحی بودن و اثبات حقیقی بودن هر سه جزء علم، معتقدنید جیزء علیم 
توان اجزای علیوم را بیه مقیوّم و غیرمقیوّم خواندن موضوع علم و مبادی علم از روی تسامح نیست؛ زیرا می

بیه  (.105، ص1، ج1411ت )کاشف الغطاء، نسداتقسیم کرد و موضوع و مبادی را از اجزای غیرمقوّم علم 
( و تعبییر خواجیه 155، ص1404سیینا، )اب « منهیا البرهیان»سینا از مبادی علم به رسد تعبیر اب نرر می

ن ( نیز تأیید کننده جیزء حقیقیی بیود294الف، ص1375)طوسی، « ما منه البرهان»نصیر طوسی از آن به 
بخش بیراهی  علیم هسیتند، بیه ییز تعبییر م، به دلیل اینکه قوامعلی مبادی علم برای علم است؛ زیرا مباد

 (.498، ص1386شوند )مصبا  یزدی، اجزای علم برهانی شمرده می

 مبادی تصدیقیه

گییری از آنهیا در جایگیاه مبیدأ( مبادی تصدیقیه به معنای قضایایی هستند که در علم )بیه هنگیام بهره
گردند. مصادیق ای  مبیادی عبارتنید از ات میضایای نرری علم اثبق هانیاز از اثبات هستند و به کمز آنبی

دارند و ناصول متعارفه، اصول موضوعه و مصادرات. اصول متعارفه، قضایای بدیهی هستند که به اثبات نیاز 
شیوند. اصیول موضیوعه و مصیادرات، قضیایای غییر بیدیهی و مبدء تصدیقی برهان در همه علوم واقع می

ب شوند، با ای  تفاوت که اصول موضوعه از باستند که البته در علم، مبدأ تصدیقی واقع میه اتنیازمند اثب
شیوند حس  ظّ  و اطمینان قلبی به معلّم ولی مصادرات از روی مسیامحه و بیا انکیار درونیی پذیرفتیه می

 (.238، ص1993)ساوی، 
« مقیدمات مسیلّمه»(، 237)همان، ص« اتمقدّم»اند: ها نیز تعبیر کردهاز مبادي تصدیقیه با ای  واژه

)ملاصیدرا، « أوضیاع»(، 295الیف، ص1375)طوسی، « مقدمات موضوعه»(، 125، ص1961)غزالی، 
گویاي آن است کیه « مقدمات»(. واژه 254، ص1404سینا، )اب « مبادي منها البرهان»( و 49، ص1378

مقیدمات »بیه کیار رفیت  واژه  (.237، ص1993شیوند )سیاوی، مبادي تصدیقیه، مقدمه قییاس واقیع من
درباره مبادي تصدیقیه از آن رو است که ای  مقدمات به دلیل وابسته بودن اثبیات مسیائل علیم بیر « مسلّمه

آنها، باید ثبوت خودشان مسلّم و پذیرفته شده باشد حال چه ای  تسلیم به جهت بداهت آنهیا باشید ییا بیه 
گر آن هستند کیه نشان« اوضاع»و « مقدمات موضوعه»اژه و دوجهت اثبات یقینی بودن آنها در جای دیگر. 

پیذیر باشید. شوند تا با پذیرش پیشی  آنها اثبات مسیائل علیم امکانمبادي تصدیقیه در آغاز علم وضع من
آشکار است که مراد از وضع در اینجا مفرو  بودن ثبوت یقینی مبادی تصدیقیه در آغاز علم است اعیم از 
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ی بدیهی باشد یا غیر بدیهی و نیازمند اثبات در جای دیگر باشد. البته بیا لحیاظ اینکیه ادمباینکه ثبوت ای  
را در برابر مبادي تصدیقیه بیّ ، بیر مجمیوع « اوضاع»و « وضع»های گونه که گذشت واژهدانان همانمنطق

دربیاره مبیادی  ژهواانید، بیه کیار رفیت  ایی  دو مبادي تصوریه و مبادی تصدیقیه غیر بیّ  نیز اطیلا  کیرده
نیز گویاي آن است که مبیادي تصیدیقیه « مبادي منها البرهان»تصدیقیه، به اشتراک لفری خواهد بود. واژه 

منشأ پدید آمدن براهی  علم هستند بدی  معنا که ای  مبادی قضایایی هستند که براهی  علم از آنهیا تیالیف 
 (.294الف، ص1375شده است )طوسی، 
آن اسیت کیه مبیادی « اول»کنید و میراد وی از ییاد می« مبیادي اول»یقیه با واژه صدت فارابی از مبادي

(. بیه دیگیر سیخ  در 308، ص1، ج1408نیاز هستند )فارابی، تصدیقیه از اثبات در علم مبتنن بر آنها بن
أ ز مبدی چهشود امکان اقامه برهان بر ای  مبادی وجود ندارد و چنانعلمی که از مبادی تصدیقیه استفاده می

 تصدیقی خود نیازمند اثبات باشد، باید آن را در علم دیگر اثبات کرد.
گونیه تواند مقدمه برهان در علم قرار گیرد ولی عکس آن صاد  نیست، یعنی ای مبدأ تصدیقی علم می

ن هابر نیست که هر چه مقدمه برهان واقع شود، مبدأ تصدیقی باشد. بنابرای  مبدأ تصدیقی اخص از مقدمه
مبادي علوم از جمله مقدمات برهانن بود و نیه هیر مقدمیه، »گوید: است؛ چنانکه خواجه نصیر طوسی می

اي باشد که آن را وسط نبود، یعنن به حدي اوسیط کیه مییان هیر دو حید مبدئن باشد بل مبدأ برهان مقدمه
قی از مقدمیه دیتصی(. سرّ اخیص بیودن مبیدأ 294الف، ص1375)طوسی، « مقدمه افتد آن را بیان نکنند

شوند. یکی آن دسته از مقیدمات برهان آن است که تنها دو قسم از مقدمات برهان، مبدأ تصدیقی نامیده می
ا بیه رنیاز از اثبات هستند و دسته دوم مقدماتی که نیاز به اثبات دارند ولی در علمی کیه آنهیا که بدیهی و بی

و دسته، دسته دیگری از مقیدمات ت شوند. بر خلاف ای  دبااثاند تا در علم دیگر کار برده یقینی لحاظ شده
شیوند. یبرهان وجود دارند که جزء مبادی تصدیقی نیستند چرا که از مطلوبات علم بوده و در علم اثبات م

گویید مطلوبیات اوّل، نخسیتی  چیزهیاي فارابی در ای  باره پس از تقسیم مطلوبات علم به اوّل و ثیانن من
بیات ثیانن م هستند و برهان اثبات کننده آنها از مقدّمات بیّ  ترکی  یافتیه اسیت. مطلوعلر اثبات شونده د

، 1، ج1408شیوند )فیارابی، اند که بیه کمیز بیراهی  ترکیی  یافتیه از مطلوبیات اوّل اثبیات منچیزهاین
ان میه در(. بر پایه ای  سخ  فارابی برخی از مطلوبات علم، مقدمات براهینشان بدیهی نیسیتند و 308ص

شوند و روش  است که ای  قسیم از مقیدماتم نیازمنید اثبیات، جیزء علم بر پایه مقدمات بدیهی اثبات می
 شوند.مطلوبات علم بوده و مبدأ تصدیقی شمرده نمی
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 مبادی تصدیقیه بینّ و غیر بینّ

بیات اثه بی مبادي تصدیقیه هر علم اگرچه در آن علم نیازمند اثبات نیستند، در علم دیگر ممکی  اسیت
 مند است یقینن بودن مبادي تصدیقیه اسیتنیاز داشته باشند؛ زیرا در فرآیند اثبات مسائل علم، آنچه ارزش

اهت، ییز و یقینن بودن ای  مبادی با بدیهن بودن آنها برابر نیست. به دیگر سخ  رابطه یقینیی بیودن و بید
س آن باشید یقینین هیم اسیت ولیی عکی هندیاي بیسویه است و نه دو سویه، به ای  معنا که چنانچه قضیه

پیذیرد و در غییر ایی  درست نیست. بنابرای  اگر مبدأ تصدیقن، بیّ  باشد اثبات مسئله به آسیانی انجیام من
 اثبات گردد. شود تا در جاي دیگرصورت مبدأ تصدیقن، مسلّم و یقینن فر  من

شود می مات واجبة القبول نیز تعبیره و مقدرفعاهایی مانند علوم متمبادي تصدیقیه بیّ  که از آنها با واژه
بر هر چییز ییا ». در همه علوم مبدأ هستند مانند 1گیرند: (، سه گونه مبدا قرار می110، ص1404سینا، )اب 

چیزهیاي مسیاوي بیا ییز شینء، خیود ». در چند علم مبدأ هستند مانند 2«. ایجاب صاد  است یا سل 
مبدأ  . تنها در یز علم3ر علوم ریاضن مانند هندسه و حساب است. د قیای  قضیه مبدأ تصدی«. متساویند

است که مبیدأ تصیدیقی در « حرکت، وجود دارد»(. مثال گونه سوم قضیه 240، ص1993هستند )ساوی، 
 باشد.علم طبیعن می

 ییزز ا یرازمبادي تصدیقیه غیر بیّ  در همه علوم مبدأ نیستند بلکه در یز یا در چند علم مبدأ هستند؛ 
اند تا در علم دیگر اثبات گردند و از دیگر سو مبدأ بودنشیان در همیه علیوم سو ای  مبادي مسلّم فر  شده

 مستلزم بداهت آنها خواهد بود که خلاف فر  نیازمندی ای  مبادی به اثبات است )همان(.
لم واقیع مبدأ برهان در ع ت،باسینا از مبدأ تصدیقی بیّ  به دلیل اینکه به گونه مطلق و بدون نیاز به اثاب 

و « مبدأ البرهان بحس  العلم مطلقا»تواند در هر علمی مبدأ برهان باشد، با عبارت شود و از ای  رو میمی
ازمندی شود بلکه با قید نیاز مبدأ تصدیقی غیر بیّ  به دلیل اینکه به گونه مطلق مبدأ برهان در علم واقع نمی

 مبدأ البرهیان بحسی »تواند در هر علمی مبدأ برهان باشد، با عبارت نمی   روبه اثبات همراه است و از ای
 (.110، ص1404سینا، کند )اب یاد می« علم ما

( اصول موضوعه که در ای  مبادی، میتعلّم بیه معلّیم 1: مبادی تصدیقیه غیر بیّ  خود به دو گونه هستند
( مصادرات که در ای  مبادی، میتعلّم 2پذیرد. می خود حس  ظّ  دارد و مبدأ تصدیقن وي را بدون استنکار

(. البتیه هیر دو قسیم مبیادي 469، ص1386پیذیرد )قطی  رازی، مبدأ تصدیقن معلّیم را بیا اسیتنکار من
های مبتنیی بیر ایی  مبیادی موقّیت ویژگی مشترک هستند که برهانن بودن استدلالتصدیقیه غیر بیّ  در ای  

ها به مبادي بیّ  ختم شود. اگر مبادي تصیدیقیه جیره مقدمات ای  استدلالباشد و سرانجام نیاز است زنمی
، 1404سیینا، غیر بیّ  به کمز مبادي تصدیقیه بیّ  اثبات نگردند، علم برهانن شکل نخواهید گرفیت )اب 
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 (.234ص
ه توان گفت مبیادي تصیدیقیه بییّ  بیدرباره رابطه مبادي تصدیقیه علم با مبادی حجت در منطق نیز می

( که خود به دو گونیه اولینّ و غییر اولینّ 213، ص1، ج1375سینا از نوع معتقدات هستند )همو، تعبیر اب 
اند کیه از آنهیا بیه گانههن شیشابرای  ای  مبادي همیان قضیایاي بیدی(. بن60، ص1360باشند )همو، می

قیه غییر بییّ  از نیوع ي تصیدی(. مبیاد238ص ،1993کنند )ساوی، نیز تعبیر من« مقدمات واجبة القبول»
، 1، ج1375سیینا، کننید )اب تعبییر من« تقریریّیات»قضایاي مأخوذات هستند که از ای  نوع مأخوذات به 

 (.101، ص1375؛ بهمنیار، 223ص

 م و خاصمبادی تصدیقیه عا

گردند. مبادی عام آن دسیته از مبیادی مبادی تصدیقیه علم در تقسیمی دیگر به عام و خاص تقسیم می
توانند در همه علیوم دیقیه هستند که به دلیل اختصاص نداشت  موضوعشان به موضوع علمی خاص میتص

شیت  ه دلییل اختصیاص دایا در چند علم مبدأ باشند. مبادی خاص آن دسته از مبادی تصدیقیه هستند که ب
 توانند مبدأ باشند.موضوعشان به موضوع علمی خاص، تنها در یز علم من

اره ن در ایی  بیانان گویا بر ای  باورند که همه مبادی عام به گونه بیّ  هستند. علامه حلّ دبرخن از منطق
 وم و یا مبدأ در چنید علیمام قضایاي اولنّ و بدیهن هستند که یا مبدأ در همه علکند که مبادي عتصریح من

ند علیم مبیدأ باشید تواند در چاي که من(. بنابرای  در نگاه وي قضیه330، ص1381هستند )علامه حلی، 
توانید از اصیول متعارفیه نیز تنها جزء مبادي بیّ  است. بر خلاف ای  سخ  باید گفت مبدأ عام نه تنهیا من

لیم ادي غیر بیّ  گرچه به دلیل نیاز به اثبیات در عزیرا مب تواند از اصول موضوعه و مصادرات باشد؛بلکه من
، 1993ودن در چنید علیم را دارا هسیتند )سیاوی، بیایی مبدأ توانند در همه علوم مبدأ باشند، تواندیگر نمی

 (.240ص
تواند در شمار هم اصول متعارفه و هم اصول موضوعه و مصادرات باشد به گواه ایی  مبدأ خاص نیز می

سهلان ساوی: مبادي بیّ  یا ویژه یز علم یا عام در همه علوم یا عام ي مبادی تصدیقیه از سوی اب بندطبقه
لم و مبادي غیر بیّ  یا ویژه یز علم یا عام در چند علم هسیتند )همیان(. کسیانی ماننید خواجیه در چند ع

ه نریر ( بی330، ص1381( و علامه حلّن )علامیه حلیی، 300، ص1ب، ج1375نصیر طوسن )طوسی، 
م رسد با ای  سخ  مخالف هستند؛ زیرا آنان اصول متعارفه را به عام در همه علوم و عیام در برخین علیومی

گویند. عبیارت علامیه حلّین در ایی  بیاره تقسیم کرده و از اصل متعارفن که ویژه یز علم باشد سخ  نمن
اشییای »ز علم ندارند ماننید قضییه ای که اختصاص به یچنی  است: مبادی عامه عبارتند از قضایای اوّلیه
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)همیان(. مثیال « نفییشنء یا ثابت اسیت ییا م»و قضیه « مساوی با شیء واحد، خودشان متساوی هستند
باشد که در چند علم یعنی در علوم ریاضن مبدأ تصدیقن اسیت و نخست در ای  عبارت، اصل متعارفی می

 تصدیقن است.باشد که در همه علوم مبدأ مثال دوم اصل متعارفی می
شترک . هر دوي موضوع و محمول آنها م1باشد: فارابن معتقد است عام بودن مبادي عامه به دو گونه من

. تنها محمول 2«. اشیای مساوی با یز شیء، متساوی هستند»هاي علوم گوناگون است مانند میان موضوع
موضیوع در ایی  «. ق، متساوي هستنددو امر منطب» هاي علوم گوناگون است مانندآنها مشترک میان موضوع

ع وع علیم هندسیه و موضیومثال ویژه موضوع علم هندسه )مقدار( و محمول در ای  مثال مشترک میان موض
سیینا بیا ایی  (. اب 309 -308، ص1، ج1408باشد )فیارابی، علوم دیگر همچون علم حساب )عدد( من

ز مبادی . وي معتقد است تمایز مبادي خاصه اداندسخ  مخالف است و گونه دوم را جزء مبادي خاصه من
 گوید اگر موضوع مبیدأ،ارد. از ای  رو منعامه تنها به چگونگن ارتباط موضوع آنها با موضوع علم بستگن د

وع مبیدأ، موضوع علم یا از انواع یا از عوار  و یا از اجزاء موضوع علم باشد، مبدأ، خاص است و اگر موض
 (.156، ص1404سینا، عم از آن باشد، مبدأ، عام است )اب خارج از موضوع علم یا ا

(. 157د )همیان، صمسائل یز علم جاری هستن. در همه 1شوند: مبادي خاصه به دو قسم تقسیم می
 گییرد، بلکیه بایید درای  نوع مبدأ خاص چنانچه بیّ  نباشد، تبیی  آن در خود علم مبتنی بیر آن انجیام نمی

ن علیم یرا مبدأ بودن یز قضیه برای همه مسائل علم، با مسئله بیودنش در خیود آعلمن دیگر اثبات شود؛ ز
دار اثبیات ایی  مبیدأ، اگیر خیود آید که مقیدمات عهیدهنی  به دست میناسازگار است. از ای  سخ  همچ

أ ر ایی  مبیدنیازمند اثبات باشند، برای جلوگیری از دور، اثباتشان به کمز مقدماتی غیر از مقدمات مبتنی ب
. اختصیاص بیه ییز ییا چنید مسیئله از علیم دارنید 2(. 219، ص1، ج1373گیرد )فخر رازی، انجام می

نیی بیر ایی  مبیدأ (. ای  نوع مبدأ خاص اگر نیازمند تبیی  باشد، در خود علم مبت157، ص1404سینا، )اب 
ر مبدأ، مبادي دیگیري د تواند اثبات گردد مشروط به اینکه دور رخ ندهد بدی  گونه که علم مبتنی بر ای می

ات دي دیگیر اثبیاثبات برخی مسائلش داشته باشد. در ای  هنگام آن دسته از مسائل علم کیه از سیوی مبیا
 (.219، ص1، ج1373توانند منشأ اثبات ای  مبدأ باشند )فخر رازی، اند منشده

برد بالفعل مبدأ عیام در ییز باشد. کارکاربرد مبادي عام در علوم به یکن از دو گونه بالفعل و بالقوه من
الفعل شیدن کیاربردش علم به ای  گونه است که آن مبدأ به ای  علم اختصاص یابد. تخصیص مبدأ عام و ب

. هر دو جیزء موضیوع و محمیولش وییژه علیم باشید. بیرای نمونیه 1در علمی خاص نیز به دو گونه است: 
هر »به دانش هندسه به صورت قضیه « سل بر هر چیز یا ایجاب صاد  است یا »تخصیص یافت  مبدأ عام 

علم باشد. برای نمونیه تخصییص . تنها جزء موضوعش ویژه 2باشد. می« مقداري یا مشارک است یا مبای 
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مقیادیر »به دانش هندسیه بیه صیورت قضییه « اشیای مساوي با یز شیء، متساوي هستند»یافت  مبدأ عام 
(. در گونیه دوم بیا 157 -156، ص1404سیینا، )اب  باشیدمی« مساوي با مقدار واحید، متسیاوي هسیتند

ر محمولی از آن جهت کیه محمیول یابد؛ زیرا هتخصیص موضوع، محمول هم خود به خود تخصیص من
های دیگیر ارتبیاط نیدارد )طوسیی، باشید و بیا موضیوعگر ویژگی موضوع خود مییز موضوع است، بیان

 (.211، ص1379؛ علامه حلی، 301، ص1ب، ج1375
نها تشود بلکه لقوه بودن کاربرد مبدأ عام علم به ای  معنا است که مبدأ عام، مقدمه و جزء قیاس واقع نبا

گونیه ای « بر هر چیز یا ایجاب صاد  است یا سیل »اش به کار رود. براي نمونه کاربرد بالقوه مبدأ عام قوه
بیودن کیاربرد مبیادي عیام در علیم،  دلیل بالقوه«. اشد مقابلش حقّ استاگر ای  مطل  حقّ نب»باشد: من

نیاز کر بالفعل بنمنکران، از ذگران و شهرت آنها است چرا که شهرت، مبادی عام را جز براي تبکیت مغالطه
(. بنابرای  بالقوه بودن مبدأ عام به معنای تخصیص نخیوردن آن بیه ییز 156، ص1404سینا، کند )اب من

، بالفعل ذکر گردیده، بالقوه بودن مبدأ عام قضیه تخصیص یافتهعلم خاص است چرا که در غیر ای  صورت 
یابی بیه ایی  نتیجیه کیه برای مثال در هندسه برای دسیت (.332، ص1381باشد )علامه حلی، معنا منبن

لقوه به صورت با« اشیای مساوی با یز شیء، متساوی هستند»از مبدأ عام « ای  دو خطّ، متساوی هستند»
در اینجیا مسیتقیم و «. اندای  دو خطّ، متساوی هستند؛ زیرا هر دو با یز خطّ مساوی»یم: برچنی  بهره می

اوی هر دو خطِّ مس»ایم و اگر ای  مبدء عام تخصیص یابد و به صورت مبدء عام بهره نبرده به گونه بالفعل از
ل در قییاس بیه کیار رود: بالفعل  به ای  شک تواند به گونهدرآید می« با فلان خطّ، خودشان متساوی هستند

هستند.  دشان متساویای  دو خطّ، دو خطِّ مساوی با فلان خطّ اند و هر دو خطِّ مساوی با فلان خطّ، خو»
 (.575-574، ص1385)سهروردی، « بنابرای  ای  دو خطّ، خودشان متساوی هستند

واهید نند مبیادي خیاص خاگر مبادي عام به گونه بالفعل در یز علم خاص به کار روند، تحقّق آنها ما
 د بالفعل مبیدأ عیامتوانند مبدأ باشند. براي نمونه کاربربود، یعنن همچون مبادي خاص تنها در یز علم من

هر مقداري یا مشارک است یا »گونه است: در علم هندسه ای « بر هر چیز یا ایجاب صاد  است یا سل »
 تواند مبدأ باشد.در علوم دیگر نمن دوم (. آشکار است که قضیه156، ص1404سینا، )اب « مبای 

سیتعمال م کرده است. میراد وي از افارابن کاربرد مبادي عام را به استعمال عام و استعمال خاص تقسی
خاص،  عام، کاربرد مبدأ عام به گونه مطلق و بدون تخصیص آن به موضوع علم است و مراد وی از استعمال

 (.309، ص1، ج1408آن به موضوع علم است. )فارابی، کاربرد مبدأ عام با تقیّد و تخصیص 
بیّ  و چه غیر بیّ ، کاربردشان در علیم بیه  فخر رازي بر ای  باور است که همه مبادي تصدیقیه عام چه

(. خواجه نصیر طوسین 351، ص1، ج1384تخصیص یافت  آنها به موضوع علم بستگن دارد )فخر رازی، 
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یابند آن هم اگر در آغاز علم بیایند چیرا کیه اگیر در عارفه تخصیص منگوید تنها اصول متدر پاسخ وی می
رونید )طوسیی، به دلیل آشکار بودنشان بیدون تخصییص بیه کیار منآغاز علم نیایند، در بسیاري از جاها 

رسد پاسخ خواجه نصیر طوسن با ای  اشکال روبرو است کیه از ییز (. به نرر می301، ص1ب، ج1375
ه و مصادرات در چند علم مبدأ باشند، کاربرد ایی  مبیادی نییز بیه اختصیاص ییافت  سو اگر اصول موضوع

لم وابسته اسیت و از دیگیر سیو موجّیه نبیودن کیاربرد مبیدأ عیام بیدون موضوع و محمولشان به موضوع ع
 اختصاص یافت  به موضوع علم، به آمدن در آغاز علم منحصر نیست.

ق بیر ارسطو مبادی علوم یکسیان نیسیتند و بیا هیم تطیابهر علم دارای مبادی خاص خود است و به تع
ارند و به تبع اختلاف موضوعات، دود اختصاص های هر دانش به موضوع دانش خندارند؛ زیرا مبادی قیاس

داشیت  ییز مبیدأ بیه  (. اختصیاص35 -30الیف، 88، 1980کنند )ارسیطو، مبادی نیز اختلاف پیدا می
 د باشد:توانموضوع یز علم، به دو گونه می

سیت. اموضوع مبدأ خاص یا همان موضوع علم یا از انواع یا از عوار  و یا از اجزاء موضوع علم  .1
 نجا لازم نیست محمول مبدأ خاص، از عوار  ذاتن موضوع علم باشد؛ زییرا چنانچیه محمیول مبیدأدر ای
ضیوعش مسیاوي بیا لم هم باشد، براي خاص بودن مبدأ همی  اندازه کافن است کیه موتر از موضوع ععام

 ضیوعموضوع علم یا اخص از آن باشد. به دیگر سخ  محمول مبدأ خاص گرچه امکان دارد در ظاهر از مو
تر باشد، در واقع مساوي با آن است؛ چون در علم با حیثیت خاصن که براي محمیول اعیم لحیاظ علم عام

« مسیاوات»اي کیه محمیولش وضوع علم خواهد بود. برای نمونیه قضییهمشود ای  محمول، مساوي با من
است، اگر موضوعش مقدار باشد خاص علم هندسه و اگیر موضیوعش عیدد باشید خیاص علیم حسیاب 

 باشد.می
هیر عیدد زوج، بیه دو »محمول مبدأ خاص عر  ذاتن براي موضوع علم است. براي نمونه قضیه  .2

و متساوي از عوار  ساب است که محمولش یعنی انقسام به دحمبدأ خاص علم « شودمتساوي تقسیم من
 (.156، ص1404سینا، باشد )اب ذاتن عدد من

بیر خیلاف حالیت دوم، حالیت نخسیت در مبیادی  تفاوت دو حالت ذکر شده در آن است که همیشه
تر نبودن موضوعش از موضوع آن علیم خاص وجود دارد؛ زیرا شرط اختصاص داشت  مبدأ به یز علم، عام

یست؛ بدأ برای موضوع علم، به معنای ویژه بودن مبدأ برای یز علم ناست، ولی عر  ذاتی بودن محمول م
توانید ت دوم در صیورتی میندی  موضوع باشد. بنابرای  حالتواند عر  ذاتی برای چچون یز محمول می

 نشانه خاص بودن مبدأ تصدیقی باشد که حالت نخست نیز همراه با آن لحاظ گردد.
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 تصدیقیه تفاوت جوهری مبادی تصوریه و مبادی

 گوید فهماندن معناي ییز شینء غییر از فهمانیدنارسطو درباره تفاوت مبادي تصوریه با تصدیقیه من
نها در پن فهماندن معناي اشیاء ت( و حدود 24 -20الف، 72، 1980جود بودن آن شنء است )ارسطو، مو

نییز دربیاره تفیاوت مبیدأ سیینا (. اب 37 -35ب، 76هستند نه در پن گزارش از موجود بودن آنها )همیان، 
ن مفیرد هسیتند. گوید برخن از مبادي، داراي معانن مرک  و برخن دیگر داراي معانتصوری و تصدیقی من

باشند و نه حدّ و تعریف؛ زیرا همواره ترکی  خبري بییان کننیده تصیدیق معانن مرک  براي بیان تصدیق من
تن بیه در حکم مفرد هستند. مبادي تصدیقیه بایس است، ولی حدود و تعاریف مفید معناي مفرد و یا معناي

رخین از بر اثبات گردند، ولی مبیادي تصیوریه پذیرفته شوند تا بر پایه آنها قضایاي دیگ« مطل  هل»عنوان 
-69، ص1404سیینا، آنها عوار  موضوع علم و برخن دیگر داخل در ماهیت موضوع علیم هسیتند )اب 

 ریف عوار  ذاتن موضوع علم و مراد از داخل در ماهییت موضیوع(. مراد از عوار  موضوع علم، تعا70
 است. علم، تعاریف موضوع و اجزاء و جزئیات موضوع علم

گوید در مبادی تصیوریه بیر سینا همچنی  در مقام جداسازی مبادي تصوریه از مبادی تصدیقیه مناب 
ی  گرچه ممکی  اسیت در ظیاهر (. بنابرا111خلاف مبادی تصدیقیه، ایجاب و سل  راه ندارد )همان، ص

لاف مبدأ ود، ولی بر خشمبدأ تصوري تفاوتن با مبدأ تصدیقن نداشته باشد چرا که به صورت قضیه بیان من
سیینا در ایی  بیاره (. اب 72و  41، ص1982رشید، تصدیقن، مبدأ تصوري ذاتاً قضیه و تصدیق نیست )اب 

چیزي است که در »شود مانند تعریف وحدت به یان مندهد که گاه مبدأ تصوري به گونه قضیه بتوضیح می
یست، بلکه به نق محمولی خاص براي وحدت یابی به تصدیولی هدف از آن دست« کمّ قابل انقسام نیست

دست آوردن تصور معناي وحدت است و ای  فراهم آمدن چنی  تصوری جز با به کارگیری قضیه بیه دسیت 
و  توان براي هر تعریفن نهیادیدگاه محل نزاع نیست چرا که هر اسمی را منافزاید البته ای  دآید. وی مینمی

، 1404سیینا، دهید )اب مون لغزشی است که چه بسیا در تصیور رخ مناختلاف درباره مبادي تصوریه پیرا
 (.111-110ص

 معنایی عام از مبادی

رود کیه از گسیتره به کار میی همچنی  به معنایی عام« مبادی»ها اشاره شده که واژه در برخی از نگاشته
ی و بیرونی علم تعریف بیشتری نسبت به مبادی علم برخوردار است. در ای  اصطلا  مبادی به اجزای درون

، 1363؛ ملاعبدللیه، 118، ص1363گردنید )تفتیازانن، شده که پیش از پرداخت  به مسائل علم مطر  من
گونه نن علم همان مبادی علم است و همان(. مراد از اجزاي درو262، ص1997؛ خبیصن، 119-118ص
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(. میراد از اجیزاي 119، ص1363باشید )ملاعبدللیه، که گذشت خود به دو گونه تصیوري و تصیدیقن من
گویید مقیدّمات همیان شیود )همیان(. تفتیازانن مییبیرونن علم، مقدمات است که علم بیا آنهیا آغیاز می

(. وي در 119-118، ص1363انید )تفتیازانی، لیم نامیدهاند که پیشیینیان آنهیا را رو س ثمانییه عچیزهاین
وجیه »(. کیاربرد 118آورد )همیان، صرا من« ةفرط الرغب»و « علن وجه الخبرة»تعریف مقدّمات، دو قید 

بیرون کردن چیزهیاین اسیت کیه  -( 262، ص1997الخبرة به معناي بصیرت است )خبیصن،  -« الخبرة
رود ولی آغاز کردن علم بر آنها توقّف ندارد مانند مقدّمات قییاس. کیاربرد درباره آنها واژه مقدمه به کار من

بر آنها توقف ندارد ولن « وجه الخبرة»است که آغاز کردن علم به گونه  داخل کردن چیزهاین« فرط الرغبة»
 (.118، ص1363اند )قراچه داغی، جزء مقدّمات علم شمرده شده

لیم مش که شامل هم اجزای درونی علم و هم اجیزای بیرونیی عجزء العلوم دانست  مبادي به معنای عا
 وزیرا از مییان دو قسیم آن، یعنیی مبیادی علیم  (؛14، ص1، ج1996باشد، از باب تغلی  است )تهانوي، 

 مقدّمات، تنها قسم نخست از اجزاء العلوم شمرده شده است.
رسد )تفتازانی، طق تفتازانن منالمن هاي منطقن، به تهذی پیشینه واژه مبادي به معنای عام آن در کتاب

انید ه کیار بردهبینیاي مبیادي علیم دانان واژه مبادي را به مع(. پیش از تفتازانن، منطق119-118، ص1363
(. بنییا بییه نقییل 233، ص1998؛ کییاتبن، 76، ص1334؛ سییهروردي، 299، ص1، ج1375سییینا، )اب 

حاج  بار واژه مبادي به معناي عامش را اب  ( نخستی119-118، ص1363ملاعبدلله یزدي )ملاعبدالله، 
ن ه گویاي آده در تعلیقه بر حاشیه ملاعبداللدر کتاب مختصر الاصول به کار برده است. با ای  وجود مت  آم

حاج  بلکه شارحش عضدي به کار برده است. ای  مت  عبارت است که واژه مبادي به معنای عام را نه اب 
هیاد و و ینحصیر فین المبیادي و الادلیة السیمعیة و الاجت»ر مختصر الاصیول حاج  داست از: سخ  اب 

حاجی  از مبیادي، تنهیا در ایی  صیراحت دارد کیه میراد اب « تمدادهالترجیح فالمبادي حده و فایدته و اس
ز سیوي امقدّمات است نه معناین اعم از مقدّمات و مبادي علم. به کار رفت  واژه مبادي به معنیاي عیامش 

سه امر از مبادی علم ذکر شده است؛ زیرا بنا »حاج  انجام گرفته به گواه ای  شر  وی بر گفته اب عضدي 
شود، چه بیرون از مقاصد علم باشد مصنف )یعنی: از آنچه پیش از شروع در مقاصد علم مطر  میبر گفته 

ه درون مقاصید علیم حد و غایت و بیان موضوع و استمداد و چی شود مانند شناختکه مقدمات نامیده می
هیای اسشود مانند تصور موضوع و اعرا  ذاتی و تصیدیقات تشیکیل دهنیده قیباشد که مبادی نامیده می

بایست حد و فایده و استمداد جزء آن دانسیته شیود و علم( اگر مراد از مبادی، مبادی اصطلاحی باشد، نمی
ور یاد شده لغو بود چرا که ام« از»است، واژه اگر مراد همان چیزی است که مصنف از آن به مبادی یاد کرده 

 (.389، ص1363)قراچه داغی، « خود مبادی هستند نه برخی از مبادی
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 نتیجه

مبیادی  مبادی علم عبارتند از آن دسته از اجزای علم که اثبات مسائل علم بیر آنهیا اسیتوار اسیت و بیه
های اعم از حدّی و رسمی معیانی مفیرد یه، تعریفشود. مراد از مبادی تصورتصوریه و تصدیقیه تقسیم می

 ست. مبادی تصدیقیه، قضایایعلم یعنی موضوع، اجزاء موضوع، جزئیات موضوع و اعرا  ذاتی موضوع ا
نیاز از اثبات در علم )در هنگام استفاده از آنها( هسیتند کیه بیه کمکشیان قضیایای نریری علیم اثبیات بی
تواند مقدمه برهان در علیم تصدیقی می ات برهان هستند چرا که مبدأگردند و ای  مبادی اخص از مقدممی

انیدن بادي تصوریه از مبادی تصدیقیه ای  است که فهمقرار گیرد ولی عکس آن درست نیست. دلیل تمایز م
موجود بودن آن شنء است. به دیگر سخ ، مبادي تصیوریه داراي معیانن  معناي یز شنء غیر از گزارش از

 شوند، ولیی حکم مفردند و در آنها ایجاب و سل  راه ندارد گرچه که در ظاهر به گونه قضیه بیانمفرد یا در 
اند تا بر پایه آنهیا قضیایاي پذیرفته شده« مطل  هل»معانن مرک  هستند و به عنوان  مبادی تصدیقیه داراي

 دیگر اثبات گردند.
ر تعبیی« اصیول متعارفیه»ه بیّ  کیه از آنهیا بی شوند و مبادیمبادي تصدیقیه به بیّ  و غیر بیّ  تقسیم می

میه ند. مبادي تصدیقیه غیر بییّ  در هدر چند علم و یا تنها در یز علم مبدأ هست شود، یا در همه علوم یامی
ز ارفته شده علوم مبدأ نیستند، بلکه در یز یا در چند علم مبدأ هستند و خود به دو گونه اصول موضوعه )پذی

باشیند. هیر ییز از مبیادی صادرات )پذیرفته شده از باب مسیامحه و بیا اسیتنکار( میباب حُس  ظّ ( و م
ه شوند. مبادی عام آن دسته از مبادی تصدیقیه هستند که بعام تقسیم میتصدیقیه بیّ  و غیر بیّ  به خاص و 

دأ توانند در همه علوم ییا در چنید علیم مبیدلیل اختصاص نداشت  موضوعشان به موضوع علمی خاص می
وع باشند. مبادی خاص آن دسته از مبادی تصدیقیه هستند که به دلیل اختصاص داشت  موضوعشان به موض

توانند مبدأ باشند. مبادي خاص خود به دو گونه هستند چرا که یا در همه ا در یز علم منعلمی خاص، تنه
ا ییمبیادي تصیدیقیه عیام  مسائل یز علم جاری هستند و یا به یز یا چند مسئله از علم اختصاص دارنید.

ص یز علم اختصیاروند. بالفعل بودن مبدأ عام بدی  معنا است که به بالفعل و یا بالقوه در علوم به کار می
ییا  ویابد و ای  تخصیص نیز یا بدی  گونه است که هر دو جزء موضوع و محمول مبدأ عام خاص علم باشد 

یابد صورت نیز محمول هم خود به خود تخصیص من تنها جزء موضوعش خاص علم باشد که البته در ای 
کاربرد مبدأ عام نیز به ایی  صیورت  القوه بودنگر ویژگی موضوع خود است. بچرا که هر محمولی تنها بیان

ر ای که در قوه آن است در علم به کااست که خود مبدأ عام، مقدمه و جزء قیاس واقع نشود، بلکه تنها قضیه
 رود.

توانند با هم یکسان باشیند؛ زییرا مبیادی اص خود را دارد و مبادی علوم گوناگون نمیهر علم مبادی خ
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ش خود اختصاص دارند و به تبع اختلاف موضوعات، مبادی نیز اختلاف های هر دانش به موضوع دانقیاس
کنند. اختصاص داشت  یز مبدأ به موضوع علمی خاص، به دو گونیه اسیت: الیف( موضیوع مبیدأ پیدا می

یا همان موضوع علم یا از انواع یا از عوار  و یا از اجیزاء موضیوع علیم اسیت. ب( محمیول مبیدأ  خاص
 لم است.خاص عر  ذاتن موضوع ع

ی ها در معنایی دیگر نیز به کار رفته کیه نبایید آن را بیا مبیادی علیم یکیواژه مبادی در برخی از نگاشته
نی علم اجزای درونی علم )مبادی علم( و اجزای بیرودانست چرا که اعم از مبادی علم و به معنای مجموع 
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